
اورا نیکولـــز، جلوه‌هـــای صوتی شـــگفت‌انگیزی را به 
پخش اضافه کرد. تماشـــاگران در خانه می‌توانستند 
صـــدای شـــوم بـــاز شـــدن »پایه‌های ســـفینه‌های 
مریخی« و ســـپس صـــدای وحشـــتناک »پرتوهای 

اســـلحه‌های گرمازای مریخ« را بشـــنوند.
بـــه عنوان آخریـــن ترفند، ولـــز برنامه خـــود را بدون 
تبلیغـــات یـــا وقفه‌هـــای دیگر اجـــرا کرد تـــا حال و 
هوای نمایشـــی را کاملا از بین ببـــرد و آن را به برنامه 
خبـــری نزدیک‌تر کند. شـــنوندگان از اخبـــار و صدای 
»ماشـــین‌های مریخی« که زمین را شـــخم می‌زدند 
و خطوط بـــرق، راه‌آهن و پل‌هـــا را تخریب می‌کردند، 

خشک‌شـــان زده بود.
»منظورم این نبود!«

ولز پخـــش برنامه خود را حدود ســـاعت 9 شـــب به 
پایان رســـاند و قصد داشـــت برای نمایـــش دیگری 
کـــه برنامه‌ریـــزی کرده بود آماده شـــود امـــا از دیدن 
مدیران ایســـتگاه رادیویی و پلیس شـــوکه شد. آنها 

به او گفتند که شـــنوندگان در سراســـر آمریکا با 
مقامات تمـــاس می‌گیرند و می‌پرســـند که آیا 
اخبـــار تهاجم واقعی اســـت یا خیـــر. به زودی 
روزنامه‌ها از وحشـــت در خیابان‌ها و فرار مردم 
از شـــهرها خبر دادند. اورسون ولز از اتاق کوچک 
اســـتودیوی رادیویی خود تمام ملت را ترسانده 

. د بو
ولز حیرت زده اصـــرار می‌کرد که او فقط قصد 
داشته در آن شب یک داستان ترسناک تعریف 
کند - که طبیعتـــاً، خیلی موفق هم بود - اما او 
هرگز تصـــور نمی‌کرد که کســـی واقعاً چنین 

داستانی را باور کند.
چـــرا مـــردم آن داســـتان را بـــاور کردنـــد؟ 
کارشناســـان جدیدتر می‌گویند اولین عامل 
در متقاعد کردن شـــنوندگان خود رادیو بود. 
در سال 1938، اکثر خانه‌های آمریکایی از این 
فناوری جدید برخـــوردار بودند. در طول رکود 
بزرگ، رییس‌جمهور آمریکا از رادیو برای دادن 

پیام‌هایـــی به نـــام گفت‌وگوهـــای کنار 
آتش اســـتفاده می‌کرد تا ملـــت را آرام 
کند. در مناطق روســـتایی، رادیو پیوند 
خاصی با دنیای خارج برقـــرار می‌کرد. 

مـــردم به رادیو اعتماد داشـــتند.
عامـــل دوم زمان‌بندی بود. در ســـال 
1938، بســـیاری از آمریکایی‌ها از قبل مضطرب 
بودنـــد، زیرا جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شـــده 
بـــود. بنابراین، هـــر خبری که به تهاجم اشـــاره 
می‌کرد، می‌توانســـت مهم باشـــد و آنهـــا را از 
خطر نجـــات دهد یا آنها را از وجـــود خطر آگاه 

. کند
روان‌شناســـان می‌گوینـــد که نحـــوه برخورد 
مـــردم بـــا اطلاعـــات مهم‌ترین عامـــل این 
ترس است. شـــنوندگانی که »جنگ دنیاها« 
را نیمـــه تمام یـــا تکه‌تکه شـــنیدند، احتمالاً 
باعث گســـترش ترس شـــدند. شـــنوندگان 
وحشـــت‌زده از طریق تلفن به همســـایه‌ها 
و افرادی که می‌شـــناختند هشدار می‌دادند 
و می‌خواســـتند خبر بیشـــتری بگیرند: »آیا 
درباره حمله مریخی‌ها شنیده‌اید؟« همین 
جمله کافی بـــود تا افراد بیشـــتری درگیر 

شوند. ماجرا 

که به گروورز میل، نیوجرسی برخورد ور مانند یک شهاب سنگ گزارش شد در برنامه رادیویی، یک شی بزرگ و شعله 
کرده است.

جنگی نه تنها توصیف می‌شد، بلکه پرتوهای حرارتی مریخ و ماشین‌های 
شنیده می‌شد!
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